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محمدجعفر یاحقی، عضو فرهنگستان 
زبان و ادب‌فارسی بیان کرد:

فرهنگستان‌ها نظارت کنند
یک عضو فرهنگستان زبان و ادب‌فارسی گفت: 
فرهنگســتان برای هــر علم شــورای خاصــی دارد 
که به واژه‌سازی مخصوص همان علم می‌پردازد 
و وظیفــه فرهنگســتان توجــه به مســائل علمی 

مرتبط با تخصص خود است.
ایســنا  بــا  گفت‌وگــو  در  یاحقــی  محمدجعفــر 
جمهــوری  فرهنگســتان  معرفــی  درخصــوص 
اســامی اظهــار کــرد: »فرهنگســتان یــک نهــاد 
علمی اســت که زیرنظــر بالاترین مقامات کشــور 
اداره می‌شــود. وظیفــه فرهنگســتان توجــه بــه 
مســائل علمــی مرتبــط بــا تخصــص خود اســت. 
درحال‌حاضــر چهــار فرهنگســتان زیرمجموعــه 
فرهنگســتان جمهوری اســامی هســتند که هر 
کدام در مســیر مربوط به خــود فعالیت می‌کنند. 
این فرهنگســتان‌ها شامل فرهنگســتان علوم 
فرهنگســتان  علــوم،  فرهنگســتان  پزشــکی، 
هنــر و فرهنگســتان زبــان اســت و در میــان این 
فرهنگســتان‌ها فرهنگســتان زبــان به‌واســطه 

کارکرد عمومی که دارد شناخته شده‌تر است.«
او درباره سابقه فرهنگســتان زبان و ادب‌فارسی 
گفت: »فرهنگســتان زبان از ســال۱۳۶۹ پا گرفته 
و سومین دوره فرهنگستان زبان و ادب را شکل 
داده اســت. دو دوره قبلــی ایــن فرهنگســتان 
در زمــان رژیــم ســابق و دوره ســوم در زمــان 
حکومت جمهوری اسلامی شکل یافت. عموما 
ســاختار فرهنگســتان بــه ایــن شــکل اســت که 
عــده‌ای به‌عنــوان شــورای اصلــی فرهنگســتان 
معرفی‌شده و با ابلاغ ریاست‌جمهوری مشغول 
گــروه  کار می‌شــوند. در فرهنگســتان دو  بــه 
مشغول به کار می‌شوند که به گروه اصلی اعضاء 
پیوســته که دائمی هستند اطلاق می‌شــود که از 
بین اعضاء شاخص کشور در حوزه خود انتخاب 
می‌شــوند و گروه دوم نیز شــامل اعضاء وابسته 
اســت که موقتــی هســتند. بخش‌هــای مختلف 
لهجه‌هــا،  واژه‌گزینــی،  شــامل  فرهنگســتان 
دستور زبان، زبان‌های باستانی و مطالعات ادبی 

می‌شود.«
این اســتاد برجســته زبان و ادب‌فارســی تشریح 
کــرد: »در فرهنگســتان زبــان حــدودا ۳۰۰عضــو 
وابسته و پیوسته فعال هســتند که برنامه‌های 
مختلفــی دارنــد. درحال‌حاضــر چنــد دانشــنامه 
در فرهنگســتان منتشــر شــده اســت. بــرای 
مثــال ۱۲جلــد از دانشــنامه زبــان و ادب فارســی، 
۵جلد دانشــنامه شــبه‌قاره و دانشــنامه آسیای 
صغیر و... منتشــر شــده اســت. هر گــروه در این 
فرهنگســتان مجلــه مرتبــط بــا خــود را منتشــر 
می‌کننــد کــه تمــام آنهــا در ســطوح بــالا و توســط 
می‌شــوند.  منتشــر  خــود  حــوزه  متخصصــان 

ایــن گروه‌هــا شــامل گــروه ادبیــات تصویــری، 
، گــروه گویش‌شناســی و  گــروه دســتور

گــروه تحقیقــات ادبــی و مجلــه نامــه 
فرهنگستان می‌شود.«

صحبت‌هایش  از  بخشی  در  یاحقی 
ــریــــن نــقــش  ــ ــم‌ت ــهــ اشـــــــــاره کــــــــرد: »مــ

فرهنگستان‌ها ساخت واژه‌هـــای 
بومی است و بسیاری از کلمات 

ــرداری، شهربانی،  ــهـ مــانــنــد شـ
ــــری،  ــت ــر، دادگــــســ ــ ــت ــ ــس ــ دادگ

ــان، ســرلــشــکــر و...  ــ ــرب ــ س
نــتــیــجــه فــعــالــیــت و کــار 
بــســیــار فــرهــنــگــســتــان 

مختلف  دوران‌  ــول  طـ در 
اســـت. تمام ایــن کلمات در 
زمــان رضــاشــاه عربی بودند 
ــروزه مــعــادل فارسی  ــ کــه ام
ــد؛ البته گاهی اوقــات  دارنـ
ــادات  ــه ــن ــیــش بـــرخـــی از پ
فـــــرهـــــنـــــگـــــســـــتـــــان‌هـــــا 

ــرار  ــول جــامــعــه قـ ــبـ ــوردقـ مـ
ــورد  ــه ایـــن لــغــات م نــمــی‌گــیــرد ک

بازنگری قرار خواهند گرفت.«

عزیزا... نعیمی از عكاسان پیشكســـــــوت انقلاب و دفاع مقدس دار فانی را وداع گفت. خبر درگذشت عزیزا... نعیمی در 
گفت‌وگوی ایسنا با مجتبی كوچكی، مدیر انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس به تایید رسیده است. عزیزا... نعیمی‌ 
از عكاسان پیشكســـــــوت انقلاب و دفاع مقدس، چند ماه به علت بیماری در بستر بود. بهمن‌ سال گذشته، مدیركل 

آرشیو، مدیركل روابط‌عمومی و مدیر روابط‌عمومی معاونت سیما به عیادت این عكاس بازنشسته رفته بودند.

فیلم‌سینمایی »داستان دست‌انداز« به كارگردانی كمال تبریزی و تهیهك‌نندگی محمد آفریده در نخستین نمایش 
جهانی، در جشـــــــنواره بین‌المللی شانگهای به روی پرده می‌رود. به گزارش ایســـــــنا، فیلم داستان دست‌انداز در 
مجموعه آلترناتیوها در بخش پانوراما در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای به نمایش 

درمی‌آید. جشنواره فیلم‌ شانگهای از  ۲۱ تا ۳۰ خرداد سال جاری در كشور چین برگزار می‌شود.

فیلم كمال تبریزی در جشنواره شانگهایعكاس پیشكسوت انقلاب درگذشت

   کتاب »حــوض خون« مجموعــه‌ ۶۴ روایت 
نسرین تتر

پژوهشگر 
تاریخ شفاهی

جــذاب و خواندنی از زنان اندیمشــکی اســت 
کــه در طــول ســال‌های جنــگ در خانه‌هــا، 
مساجد و بیمارســتان‌ها، لباس‌های خونی و 
خاکــی رزمنده‌هــا و مجروحان را می‌شســتند. 
در روزگاری که »جنگ روایت‌ها« دور و برمــان را احاطه کرده، پرداختن 
به چنین موضوع بکر و مغفول مانــده‌ای از دفاع مقدس همتی بلند 
نویســنده  تــاش  شــاهد  نزدیــک  از  کــه  مــن  بــرای  می‌طلبــد. 
)فاطمه‌ســادات میرعالی( بــوده‌ام حــرف زدن از  حوض خــون ممکن 

اســت دچار بدیهی‌انگاری‌ام کند و نتوانم آن‌طور که شایسته است از 
زحمت‌های این محقق و نویسنده پرتلاش بگویم.

فاطمه‌ســادات میرعالی که تجربه چندصد ســاعت مصاحبه با راویان 
جنــگ را در کارنامه خود دارد، حوض خــون را به عنــوان اولین اثر خود 
در قالــب خاطــرات نیمه‌بلنــد بــه نــگارش درآورده اســت. او در طــول 
تحقیق و نگارش کتاب با موانع و سختی‌های متعددی دست‌وپنجه 
نرم کــرده کــه در مقدمه کتــاب بخشــی از آنهــا ذکر شــده اســت. بارها 
شــاهد مراجعه او به راوی‌های رختشــویی بوده‌ام. افــرادی که معتقد 
بودند کاری انجام نداده‌اند و هرچه بوده برای رضای خدا بوده اســت. 

آنها زحمات و فداکاری‌هایشــان در پشت جبهه را در برابر خون شهدا 
ناچیز می‌پنداشتند و حاضر به گفت‌وگو نمی‌شدند. اما محقق پروژه 
به این ســادگی‌ها کوتــاه نمی‌آمد و هرطور شــده قانعشــان می‌کرد اگر 
از آن روزهــا نگوینــد بخشــی از مأموریت‌شــان را انجــام نداده‌انــد و اگر 
ســکوت کنند، هســتند کســانی که از جنگ بگویند تا جنــگ را نقمت 

جلوه دهند نه نعمت.
میرعالــی در کنــار چالش‌هــای تحقیــق، تدویــن ســختی را پشــت ســر 
گذاشــت. اما او با انتخاب هوشــمندانه قالــب کتاب و با تکیــه بر قلم 
شــیوا و روان خــود اثــری منســجم تولیــد کــرده اســت. بــه طوری‌که با 
وجود تکرار در فعالیــت راوی‌ها، محتــوای کتاب، تکــراری و آزاردهنده 
نیســت چراکه پرداختن بــه زندگی شــخصی هر راوی، باعــث جذابیت 
بیشــتر کتاب، پرهیز از تکرار و کلی‌گویی و ملموس‌تر شدن ارزش کار 

راوی‌ها در شرایط مختلف شده است.
در کنــار متن اصلــی، پاورقی‌هــا، تصاویــر پایــان کتــاب و توضیحاتی که 

درباره عکس هــر راوی آمده اســت، دنیایی از ناگفته‌های رختشــویی 
در جنــگ هســتند. بنابرایــن حــوض خــون فقــط یــک کتــاب خاطــره 
نیست، اثری ا‌ست مســتند که خاستگاه زنان رختشــوی اندیمشک 
را بــرای آینــدگان ثبــت کــرده اســت تــا بــه عنــوان کتابــی مرجــع بــرای 

پژوهشگران جامعه‌شناس مورد استفاده قرار گیرد.
اگر از احــوالات زنــان رختشــوی اندیمشــک بپرســید بایــد بگویم این 
روزهــا گریبانگیــر عــوارض شست‌وشــو بــا آب ســرد و لباس‌هــای 
شــیمیایی و شــوینده‌های پُرخطــر هســتند امــا حــال دلشــان خــوب 
اســت و منتظــر فرصتی هســتند تا بــاز به خاطــر ارزش‌هایشــان رخت 
بشــویند همان‌طــور کــه ماه‌بی‌بــی شــرفی در روایــت شصت‌وســوم  
حــوض خــون در اوج انقلابیگــری می‌گویــد: »هنــوز هــم برای شســتن 

لباس رزمنده‌های مقاومت در هر جای جهان باشد آماده‌ام...«. 
کتاب حوض خون، در ۵۰۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۷۰ 

« منتشر شده است.  هزار تومان توسط انتشارات »راه یار

نگاهی کوتاه به کتاب »حوض خون«:

روایتی مستند از ناگفته‌های بانوان رختشوی جنگ 

ادبیات و هنر

ضمایــر      ]او[

عطف ]نقد[
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 درباره 3 فیلم ایرانی صحنه‌زنی، بوتاكس و شهربانو 

ثار سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر هستند كه از پرمخاطب‌ترین آ
یر و سیستم به‌شــدت سرمایشی این روزهای چارســو بگذریم، آنچه باعث گرمای این پردیس سینمایی می‌شــود، تازه كردن دیدار اهالی   اگر از زمهر

علی رستگار

سینما

سینما و رسانه بعد از مدت‌هاســت. اگر مدیران محترم جشــنواره جهانی فیلم فجر ناراحت نمی‌شــوند، این مهم حتی بر كم‌رمقی فیلم‌های خارجی و 
، به  ایرانی این رویداد، ارجحیت دارد و بیشتر باعث شور و حرارت جشنواره می‌شود. شاید كمی بی‌انصافی باشد، اما تنها قدردانی ما از فیلم‌های حاضر

خاطر ایجاد این ضیافت و دورهمی سینمایی است كه در این شرایط كرونایی، امیدهایی را در دل علاقه‌مندان و فعالان سینما زنده میك‌ند.
از طرف خود جشنواره اعلام شده كه این رویداد به فهرست جشنواره‌های جهانی فیاپف )فدراسیون بین‌المللی انجمن تهیهك‌نندگان فیلم( راه یافته و 
ع نیاز به بررسی كارشناســانه و دقیق و منصفانه دارد تا به جواب این پرسش برسیم  به عبارتی جزو جشنواره‌های رتبه الف جهان شده است. این موضو
، حتی باوجود اینك‌ه به‌زعم ســیدرضا میركریمی، دبیر قبلی این رویداد، یكی از 16 جشنواره رقابتی برتر دنیاست، چقدر در  كه جشنواره جهانی فیلم فجر
واقعیت، عمل،  كیفیت، اســتانداردهای برگزاری و به‌ویژه در وزن و اعتبار فیلم‌ها، قابل رقابت و حتی مقایســه با جشنواره‌های مهم و معتبر دنیاست؟ 
غ زرین و سیمین این جشنواره برای فیلمسازان جهان و حتی منطقه مهم است و برای رسیدن به آن تلاش میك‌نند؟ باوجود نیت خیر و تلاش‌های ارزشمند  چقدر جایزه سیمر
، هنــوز راهی طولانی برای رســیدن بــه جایگاهی مطلوب و شایســته میان جشــنواره‌های معتبر  صورت‌گرفتــه در این چند ســال و امیدواری بــه آینده، جشــنواره جهانی فیلم فجر
ثاری كه عمدتا شــاخص نیســتند، فیلمســازان چهره ســینمای ایران نیز تمایلی جدی به حضور  ســینمایی جهان دارد. جشــنواره‌ای كه اســتقبال از فیلم‌های ایرانی آن -  آن هم آ
در آن ندارند و جشــنواره داخلی فیلم فجــر را ترجیح می‌دهند - بیشــتر از فیلم‌های معمولا كم‌اهمیت و غالبا ناشــناس خارجی اســت و تــازه فیلم‌های ایرانــی حاضر هم معمولا 
ثاری هســتند كه موفق به حضور در بخش داخلی جشــنواره فیلم فجر نشــده‌اند، درنتیجه چندان نمی‌توانــد مدعی یك رویداد اســتاندارد، پرقدرت و پرتقاضای جهانی باشــد.  آ
فیلم‌هــای »صحنه زنی« و »شــهربانو« كه در ایــن دوره از جشــنواره حضور دارند و بــه دلیل كنجــكاوی مخاطبان، برخی امتیــازات و البته ظرفیت حداقلی ســالن‌های ســینما )برای 
رعایت پروتكل‌های بهداشتی( با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده‌اند، از جمله این فیلم‌ها هستند. عجالتا درباره این دو فیلم و »بوتاكس« كه همگی فضایی تلخ و تراژیك دارند، 

نوشته‌ایم تا در روزهای بعد، درباره برخی فیلم‌های شاخص دیگر این رویداد هم بنویسیم.

سم لازم! 
آن ســینماگرانی كه  بــا تجربــه دســتیاری كارگــردان، ســراغ فیلمســازی می‌روند، 
موفق تر هســتند یا آنهایی كه با ســاخت فیلم كوتــاه، به فیلم بلند و ســینمای 
حرفه‌ای قــدم می‌گذارنــد؟ مطمئنا بــا جوابی قاطــع روبــه‌رو نیســتیم و در هر دو 
زمینه، نمونه‌هــای موفقی ســراغ داریم. شــاید بهترین جــواب، تركیبــی از هر دو 
باشــد. كاوه مظاهــری، از جملــه فیلمســازانی اســت كه با ســاخت فیلــم كوتاه، 
به فیلم بلند رســید. او كه پیشــتر فیلم‌هــای كوتاه موفقــی ســاخت و به‌ویژه با 
غ بلورین بهترین  »روتوش« بســیار در ایران و جهــان درخشــید و جایزه ســیمر
فیلم كوتاه از جشــنواره فیلم فجر را دریافت كرد، در اولین فیلم سینمایی‌اش، 
»بوتاكس«، ســراغ روایتــی از زندگی دو خواهر مــی‌رود. مظاهری، در فضاســازی و 

جلوه بصری فیلم موفق عمل میك‌ند و همان وسواس و نگاه ایده‌آلیســتی و خلاقانه فیلم كوتاه را به اینجا میك‌شاند. شاید آگاهی ما از سابقه فیلمسازی 
مظاهری در فیلم كوتاه، در این اظهارنظر نقش داشته باشد، اما انگار »بوتاكس« یك فیلم كوتاه كش‌آمده است و برای تبدیل به فیلمی بلند، كشدار به نظر 
می‌رسد. هرچند برای نزدیك شــدن به جهان اكرم و آذر و نحوه گذر آنها از بحران پیش‌آمده، نیاز به درنگ و صبوری است، اما شاید فیلم با ضرباهنگ بهتر و 
خرده‌داستان‌های جذاب‌تر، بر تعلیق و ماجراجویی قصه می‌افزود و تماشاگر را بیشتر درگیر میك‌رد. ضمن اینك‌ه انتظار می‌رفت، فیلم تمركز بیشتری روی 
( داشته باشد و آن التقاط جهان ذهنی و دنیای واقعی را تقویت كند. شاید واقعا فیلم برای  شخصیت خاص و منحصربه‌فرد اكرم )با بازی خوب سوسن پرور
جذابیت بیشتر باید به تركیب طبیعی چهره‌اش دست می‌زد و با یك بوتاكس و تزریق سمی ساخته شده از بوتولینوم، برخی از عضلات قصه را فلج میك‌رد تا 

با اثر جذاب‌تر و پركششی روبه‌رو باشیم!

شنای قورباغه
جشنواره جهانی فیلم فجر به‌تدریج به پناه فیلم‌هایی تبدیل شده كه راهی به جشنواره داخلی فیلم فجر پیدا نكرده‌اند. صحنه‌زنی به كارگردانی علیرضا صمدی، 
یكی از تازه‌ترین مصداق‌ها است. فیلم باوجود اینك‌ه، در كلیت ما‌به‌ازای بیرونی دارد و به مساله صحنه‌زنی )صحنه‌سازی‌هایی همچون تصادف برای تلكه كردن 
یا دیه گرفتن و كسب درآمد نامشــروع در این رابطه( در جامعه می‌پردازد و از این نظر قابل تامل است، اما در فیلمنامه و ســاختار، حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و 
به فیلم مهم و تمام و كمالی تبدیل نمی‌شــود. حتی در بحث صحنه‌زنی و صحنه‌ســازی این چنینی هم پیشــتر نمونه خوب »تراژدی« به كارگردانی آزیتا موگویی را 

ح كرد. داشتیم كه مسائل و مشلاكت موجود در جامعه و طبقه فرودست جامعه را به شكل عمیق‌تری مطر
اما صحنه‌زنــی به جای تمركــز روی شــخصیت‌های قربانی، ســراغ روایــت نیازمندهای ســودجو می‌رود كه بــا جــان قربانی‌ها بــازی میك‌نند. افرادی كه خودشــان 
هم از ســر نیاز و بــرای رهایــی از بحــران و گرفتــاری، روی بــد و ناخوشــایند خود را نشــان می‌دهنــد و مدام ایــن بازی مرگبــار را بــرای قربانی‌هــا تــدارك می‌بینند. از 
بدشانسی‌های صحنه‌زنی این است كه تماشــاگران پیش از آن، با نمونه‌ای چون »شنای پروانه« روبه‌رو شــده‌اند. گرچه فیلم محمد كارت، ربطی به صحنه‌زنی 
ندارد، اما فضای دارودســته خلافــكاران و »عطش یك بــودن« و رقابت كثیف و ناســالم میان آنها، فصل‌های مشــترك این دو فیلم اســت كه در شــنای پروانه 
به بهترین و جذاب‌ترین شــكل ممكن اتفاق می‌افتــد. اما در صحنه‌زنــی، با ضعف فیلمنامه و شــخصیت‌پردازی، با نمونه‌هایی دم‌دســتی‌تر مواجه هســتیم. 
از ایــن رو مقایســه و رقابــت كاراكتر ســبزواری )باوجــود تلاش مجیــد صالحــی( در صحنه‌زنی بــا مصیب )مهــدی حســینی‌نیا( در شــنای پروانه، نتیجــه‌ای چون 
پیــروزی گزینه دوم نــدارد. در این میان حیف‌ترین شــخصیت، اســد یا ارســان با بازی بهرام افشــاری اســت كــه در فیلمنامه و فیلمــی دیگر با همیــن هیبت و 
شــكل و شــمایل، به نقشــی ماندگار تبدیل می‌شــد، اما اینجا و در متن و شــخصیت‌پردازی نه چندان كامل، هدر مــی‌رود. نقش‌های دیگر هــم از نظر ظاهری 
و هم از نظر باطنی و تاثیرگذاری، به هیچ وجه همقد اســد )افشــاری( نیســتند و نمی‌توانند شــخصیت او و قصه را كامل كنند؛ نه آدم‌هایش، ســبزواری و مستر 
و نه نامزدش )لینــدا كیانی( و نه به‌ویژه آن خانم مددكار )مهتاب كرامتی(. شــاید بهتر و جذاب‌تر بود كه اســد را بیشــتر در همان فضای تشــریفات می‌دیدیم و 
، به جای اینك‌ه منجــر به چالش و  قصه‌ها و موقعیت‌های نفســگیرتری برایش تعریف می‌شــد. مواجهه او با آن شــخصیت سرســخت و یاغی با خانم مــددكار
ج می‌دهــد. باوجود تلاش  موقعیت دراماتیك جذاب تبدیل شــود، به خنثی‌ترین شــكل ممكن برگزار می‌شــود و اســد به‌راحتــی، از خود نرمــی و انعطاف به خر

برای قصه‌گویی و ساخت فیلمی جذاب، حالا صحنه‌زنی گرفتار عنوانش شده و بیشتر به یك »فیلم‌زنی« می‌ماند.

روی پوست شهر 
، در فرهنگ‌هــای مختلف مقدس  اگر موارد اســتثنایی و غیرقابــل هضم را درنظر نگیریــم، مقام و جایــگاه مادر
 و والا و خدشــه‌ناپذیر اســت. مــادران، مخصوصــا در طبقــات محــروم بــرای راحتــی و رفــاه فرزنــدان و خانــواده، 
خود را به آب و آتش می‌زنند. گاهی در همین تقلاها، خطاها و اشتباهاتی پیش می‌آید كه مهر مادری، در تقابل 
با خطوط قانونــی قرار می‌گیــرد و اتفاقی كــه نباید می‌افتــد، یعنی عقوبــت و مجــازات و حبس و چه‌بســا اعدام و 
فروپاشــی خانواده؛ درحالیك‌ه اساســا تمام تلاش مادر برای فرار از این نقطه ترســناك بود اما تصمیم اشتباه و 

مسیر غلط مهرورزی، سرانجامی چون فاجعه ندارد.
مریــم بحرالعلومی بــا فیلمنامه‌ای نوشــته پژمــان تیمورتاش، ســراغ روایتــی از مادران خطــاكار و زندانــی می‌رود. 
شهربانو، با اسمی تعمیم‌پذیر، مادری است كه سال‌ها پیش برای راحتی و آسودگی خانواده و فرزندانش از فقر 
، ناخواسته و ندانسته دست به اشتباهی می‌زند، قاچاق و حمل مواد مخدر  و محرومیت و به قصد زندگی بهتر
كه به حبس ابد او منجر می‌شود. ترس و تردید همســرش و ترك ناگهانی خانواده هم باعث تنهایی و بی‌پناهی 
، به مرخصی می‌آید تا  بیشتر فرزندان آنها می‌شود. حالا بعد از چند سال، شــهربانو به دلیل حسن اخلاق و رفتار
، چون خانواده عروس نباید از زندانی بودن مادر  در مراسم ازدواج پســرش حاضر باشــد، البته نه به عنوان مادر

داماد باخبر شوند  و این تازه، یكی از انبوه مشلاكت شهربانو است.
بحرالعلومی، در دومین گام فیلمســازی‌اش در ســینمای حرفه‌ای، فیلم گرم و پركششــی می‌ســازد و به ســهم 
، نقشــی در اشــاره به یكــی از معضــات و طیفــی آســیب‌دیده در جامعــه دارد. منتهی  خود بــه عنوان فیلمســاز
ح موضــوع، تــاش بــرای قصه‌گویــی و روایتــی همدلی‌برانگیــز و بازی‌هــای خوب فرشــته  شــهربانو باوجــود طــر
صدرعرفایــی، بهناز جعفــری و بهرنگ علــوی، كم و كاســتی‌ها و ابهاماتــی در روایــت و اجــرا دارد و به‌ویژه غیبت 
و عدم نمایش شــخصیت‌هایی چون پدر و دختــر كوچك خانــواده، چندان وجــه كاریزماتیك و اثرگــذار ندارد و 

كمكی به جذابیت درام نمیك‌ند.
»شــهربانو« كه همچون صحنه‌زنی، متقاضی حضور در ســی و نهمین 
جشــنواره فیلم فجر بود، اما از راهیابی به بخش پایانی این رویداد جا 
ماند و ســرانجام ســر از ســی و هشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر 
درآورد، شــاید با فیلمنامه و پرداخت و برخی بازیگــران دیگر در بعضی 
از نقش‌ها، تبدیل به فیلم مهم‌تری می‌شد. راستش هنگام تماشای 
شهربانو و هر فیلم دیگری با موضوع و مشــلاكت زنان، نگاه رخشان 
بنی‌اعتماد را هم تصور میك‌نم و اینك‌ه اگر فیلمســازی چون او، سراغ 
چنیــن ســوژه و موضوعی می‌رفــت، می‌توانســت چه فیلــم عمیق‌تر و 

غ از این حسرت و غیبت چند ســاله بنی‌اعتماد، می‌دانم كه قیاس غیرمنصفانه‌ای  تاثیرگذارتری بسازد. اما فار
اســت و بحرالعلومــی جوان حتی بــا همین شــهربانو هم تا حــدودی نمــره قبولی می‌گیــرد و می‌توان بــه عمق و 

پختگی فیلم‌هایش در ادامه خوشسبین بود.      

فیلم‌های ایرانی 
حاضر  در جشنواره 
جهانی فجر معمولا 
ثاری هستند كه  آ
موفق به حضور 
در بخش داخلی 
نشده‌اند، درنتیجه 
این جشنواره 
چندان نمی‌تواند 
مدعی یك رویداد 
استاندارد، پرقدرت 
 و پرتقاضای 
جهانی باشد


